اهمیت شکر پروردگار
 (وَ اشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ)  
شکر کنید خدا را، اگر فقط او را بندگی میکنید.
بقره/172
شکر از اعتقاد عمیق به توحید برمیخیزد و هر مقدار که این اعتقاد در انسان سستتر باشد، کمتر شکرگزار خدا خواهد بود. در آیات و روایات، مکرر از حکمت عطا شده به لقمان صحبت شده: (وَ لَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ) در ادامهی این آیه گفته شده این حکمت (أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ)  است؛ یعنی خدا را شکر کن.
اگر انسان به لطف خدا و دستگیری و راهنمایی اهل بیت در زمرهی شاکرین قرار نگیرد، در حقیقت ایمانش کامل نمیشود؛ چرا که شکر جزء تفکیکناپذیر ایمان است.
پیامبر6 فرمودند:
الْإِيمَانُ نِصْفَانِ نِصْفٌ فِي الصَّبْرِ وَ نِصْفٌ فِي الشُّكْرِ  
ایمان به دو نیمه تقسیم میشود نیمی از آن در صبر و نیمی دیگر در شکر است.
تحف العقول، ص 48
اهمیت شکر به اندازهای است که نصف ایمان فرد را میسازد و اگر مورد بیتوجهی قرار گیرد، ایمان فرد کامل نمیشود و سرپیچی از ادای شکر منعم، گناهی نابخشودنی به حساب میآید.
 امام جواد7 فرمودند:
نِعْمَةٌ لَا تُشْكَرُ كَسَيِّئَةٍ لَا تُغْفَرُ 
نعمتی که شکرش گزارده نشود مانند گناهی است که بخشوده نشود.
نزهة الناظر و تنبيه الخاطر، ص 137
وقتی انسانی بفهمد که عملی گناه است، حجت بر او تمام است و اگر آن گناه را مرتکب شود، خدا حقّ مواخذه و عقاب دارد. این مطلب در باب کوتاهی از شکر منعم هم صادق است. شکر هم عقلی است و هم نقلی. پس خدا از هر جهت حجت را بر انسان عاقل تمام کرده، پس اگر از وظیفهی عقلی و شرعی خود کوتاهی کند، معصیت کرده و چه بسا به عقوبت خدا دچار شود. پس با توجه به اهمیت شکر منعم و عواقب سرپیچی از آن باید به کمک آیات و روایات، چگونگی شکر و مراتب آن کاملاً روشن شود.
مراتب شکر
امیرالمؤمنین7 فرمودند:
الْإِيمَانُ هُوَ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ عَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ 
ایمان عبارت است از معرفت قلبی و اعتراف زبانی و عمل به جوارح.
نهج‏البلاغة، حکمت 227
میدانیم که شکر نیمی از ایمان است، پس در شکر هم این سه مرحله وجود دارد:
شکر قلبی
ممکن است انسان مدتها از نعمتی بهرهمند شود ولی توجهی به نعمت بودن آن نداشته باشد؛ به عنوان نمونه نعمت سلامتی. چه بسا مدت طولانی فرد در غفلت از این نعمت به سر ببرد، ولی به محض اینکه در اثر بیماری کوچک‏ترین اختلالی در یکی از اعضای بدنش پیش آید، متوجه میشود که نسبت به چه نعمتی غافل بوده. در این حال میفهمد آنچه را  به صورت رایگان دائماً در اختیار او هست، نعمت است و این باور قلبی که نعمت از جانب ولی نعمت ما به رسیده، شکر قلبی است.
 امام صادق7 فرمودند:
مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ فَعَرَفَهَا بِقَلْبِهِ فَقَدْ أَدَّى شُكْرَهَا 
کسی که خدا به او نعمتی ببخشد، پس او قلباً آن را بشناسد (باور کند و بپذیرد که آن نعمت از جانب خداست) هر آینه شکر آن را ادا کرده است.
الكافي، ج 2، ص 96، باب الشكر .....
یعنی همینقدر که ما قبول داشته باشیم نعمتها از جانب خدا به ما رسیده، جزء شاکرین قرار میگیریم؛ و این لطف خداست که این امر به این مهمی را اینقدر برای بندگانش آسان قرار داده است. در حدیثی شبیه حدیث فوق آمده:
مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَعَرَفَهَا بِقَلْبِهِ وَ عَلِمَ أَنَّ الْمُنْعِمَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَقَدْ أَدَّى شُكْرَهَا وَ إِنْ لَمْ يُحَرِّكْ لِسَانَهُ
کسی که خدا به او نعمتی دهد، پس معرفت قلبی نسبت به آن پیدا کند و باور داشته باشد که آن کسی که نعمت را به او داده خدای متعال است، شکر خدای را به جا آورده، هرچند زبانش را حرکت ندهد.
تحف العقول، ص 369
 این روایت به معنای نفی شکر زبانی نیست، بلکه اهمیت عمل قلب را نشان میدهد. شکر قلبی، روح شکر زبانی و عملی است.
در بین سه مرحلهی شکر، شکر قلبی از اهمیت خاصی برخوردار است. شکر قلبی به منزلهی روح و جان مراحل دیگر است و تا زمانی که شخص قلباً قدردان منعم نشود، مراتب دیگر شکر –مانند بدن بدون روح- مرده و بیارزش میباشد.
شکر زبانی
وقتی قلب انسان مملو از شکر منعم شد، سرچشمههای شکر از قلب به زبان جاری میشود و رضایت و سپاس از منعم در گفتار و در رفتار هم ظاهر میشود.
شکر زبانی صورتهای مختلفی دارد و به هر روشی میتوانیم شکر زبانی نعمت کنیم. ولی با مراجعهی به اهل بیت: می‏توانیم بهترین روش شکر زبانی را بیاموزیم.
امام صادق7 از مسجد خارج شدند و دیدند مرکب ایشان گم شده است. فرمودند: اگر خدا آن را به من برگرداند، حق شکرش را ادا میکنم. چیزی نگذشت که چارپا پیدا شد. ایشان فرمودند: الحمدلله. کسی به ایشان عرض کرد: فدای شما بشوم. آیا نفرمودید من حق شکر خدا را به جای میآورم؟ امام فرمودند: مگر نشنیدی گفتم الحمدلله؟
الكافي، ج 2، ص 97، باب الشكر .....  
و این لطف خداست که ذکر ساده «الحمدلله» را به عنوان حق شکر میپذیرد.
امام صادق7 فرمودند:
مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ بِنِعْمَةٍ صَغُرَتْ أَوْ كَبُرَتْ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَّا أَدَّى شُكْرَهَا 
هر نعمت کوچک یا بزرگی که خدا به بنده عطا فرماید، اگر آن بنده الحمدلله بگوید شکرش را ادا کرده است.
الكافي، ج 2، ص 96، باب الشكر .....  
البته خدا به این مقدار لطف هم اکتفا نمیکند؛ بلکه در اثر شکر، نعمت را بر فرد افزایش میدهد.
امام صادق7 فرمودند:
مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ مِنْ نِعْمَةٍ فَعَرَفَهَا بِقَلْبِهِ وَ حَمِدَ اللَّهَ ظَاهِراً بِلِسَانِهِ فَتَمَّ كَلَامُهُ حَتَّى يُؤْمَرَ لَهُ بِالْمَزِيدِ
خدا به بنده نعمتی نمیدهد که بنده آن را قلباً بشناسد و شکر آن را به زبان ظاهر کند؛ مگر اینکه به محض تمام شدن گفتارش، دستور افزونی نعمت (از طرف خدا) برای او صادر میشود.
الكافي، ج 2، ص 95، باب الشكر .....  


شکر عملی
شکر عملی یعنی ظاهر شدن شکر در عمل انسان که همان استفاده از نعمت در مسیر مورد رضای منعم میباشد. بدیهی است که در جهت انجام شکر عملی در درجهی اول باید از معاصی خودداری کرد. نشود که انسان نمک بخورد و نمکدان بشکند.
امیرالمؤمنین7 فرمودند:
أَقَلُ‏ مَا يَجِبُ لِلْمُنْعِمِ أَنْ لَا يُعْصَى بِنِعْمَتِهِ‏
کمترین چیزی که برای منعم واجب میباشد (باید در حق منعم انجام شود) این است که با نعمت او معصیت نشود.
غررالحکم، ح 8387
پس حداقل شکر عملی نسبت به نعمتها پرهیز از محرمات است و مراتب بالای شکر عملی، استفاده از نعمتها در مسیر  طاعت و بندگی خداست.
انسانها در زندگی روزمرهی خود به این مهم توجه دارند؛ به عنوان نمونه، عمل جراحی پزشکی که وسیلهی شفای چشم کودکی شده، در صورتی ارج نهاده میشود که در حفظ سلامت آن توجه لازم به عمل آید. در مقابل، کاری که موجب معیوب شدن آن چشم میشود از نظر همهی عقلا زشت است.
یا زحمات باغبانی که باغچه را به گلهای زیبا و خوشبو آراسته است، در صورتی مورد تقدیر و تحسین قرار می‏گیرد که همه از زیبایی آن لذت ببرند و با مشاهده و بوییدن گلها شادمان شوند. اگر کسی گلها را لگد کند یا بکند، عمل او ناسپاسی زحمتهای باغبان است.
بالاترین درجهی شکر: عجز از شکر
اگر بخواهیم شکر یکی از نعمتهای خدا را به جا بیاوریم، باید همزمان با معرفت قلبی نسبت به آن نعمت، به زبان هم سپاسگزار باشیم و در عمل نیز آن نعمت را در جهت رضای خدا به کار بریم که همهی اینها اعمال اختیاری ما هستند؛ در حالی که توفیق سپاسگزاری را مدیون خداوند هستیم. پس با هر شکر نعمتی، بیشتر مدیون خداوند میشویم.
امام صادق7 میفرمایند: 
خدای عزّوجل به حضرت موسی وحی فرمود: ای موسی حق شکر مرا ادا کن. 
حضرت موسی عرضه داشت: ای پروردگار من چگونه حق شکر تو را ادا کنم در حالی که هیچ شکری نیست که با آن شکر تو را به جا آورم؛ مگر اینکه در همین شکرگزاری هم نعمت تو شامل حال من شده است (که توانستهام شکر کنم).
(خداوند) فرمود: ای موسی حال که فهمیدی (نعمت و توفیق) شکرگزاری ، نعمتی از جانب من است، شکر مرا به جای آوردهای!
الكافي، ج 2، ص 98، باب الشكر .....
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